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 چکیده:
ای( یکی از رویکردهای اصلی در نقد ادبی نقد كهن الگویی )اسطوره زمینه و هدف پژوهش:

های موجود در رن را به پیش نمونه یا ای است كه ارر ادبی و بنمایهرشتهای میانمعاصر و مطالعه

ستین بار در ساخت كهن الگویی رن تأویل مینماید. این شیوه بصورت رسمی نصهمان ژرف

های روانشناس معاصر  كارل دوستاو یونگ در خصوی ناخودرداه جمعی و كهن الگوها یافته

مطرح شد.یکی از این كهن الگوها، فرایند فردیت است كه در رن در جریان رشد و تعالی روحی، 

مركز شصصیت از بصش خود رداه به قسمتی در ناخودرداه منتقل میشود و بدنبال رن شصصیت 

یابد.در این مقاله با تاكید بر نمریه كهن الگویی تعادل و پایداری  و یک ارچگی روحی دست می به

 یونگ،  به بررسی فرایند فردیت در اشعار منوچهر رتشی خوااهیم پرداخت. 

روش پژوهش در این جستار توصیفی ر تحلیلی بر مبنای شیوه سندكاوی و روش پژوهش:

یری از نقد كهن الگوی یونگ با تکیه بر فرریند فردیت است. جامعه دای و بهرهمطالعات كتابصانه

 رماری پژوهش اشعار منوچهر رتشی میباشد.

یابی یا فرایند فردیت های پژوهش نشان میدهد كه مسیر خویشتنیافته های پژوهش:یافته

ل تأمل و بعنوان یک نیاز روحی در زوایای ناخودرداه شعر رتشی از سایه تا رسیدن به خود، قاب

 بررسی و مطابق با كهن الگوی فردیت یونگ است.

دستاورد پژوهش نشان میدهد كه كهن الگوهای سایه، رنیما، پیر دانا تا استحاله  نتایج پژوهش:

یابی در شعر رتشی قابل ملاحمه است. شاعر و یگانگی با جهان هستی در مراحل مصتلف خویشتن

رشد روحی، روانی و فردیت را س ری نموده تا به خویشتن های درونی خویش سیر با د ار از لایه

 خویش و فردیت دست یابد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Archetypal (mythical) criticism is one of the 
main approaches in contemporary literary criticism and an interdisciplinary 
study that interprets the literary work and its themes in terms of its prototype 
or archetypal deep structure. This method was first formally proposed in the 
findings of contemporary psychologist Carl Gustav Jung regarding the collective 
unconscious and archetypes. One of these archetypes is the process of 
individuation, in which, during the process of spiritual growth and 
transcendence, the center of the personality is transferred from the conscious 
part to the unconscious part, and the personality achieves balance, stability, 
and spiritual integrity. In this article, with emphasis on Jung's archetypal theory, 
we will examine the process of individuation in Manouchehr Atashi's poems. 
METHODOLOGY: The research method in this descriptive-analytical research is 
based on the method of document analysis and library studies and the use of 
Jung's archetype criticism based on the process of individuality. The statistical 
population of the research is the poems of Manouchehr Atashi. 
FINDINGS: The research findings show that the path of self-discovery or the 
process of individuality as a spiritual need in the unconscious angles of Atashi's 
poetry from the shadow to reaching the self is worth considering and examining 
and is in accordance with Jung's archetype of individuality. 
CONCLUSION: The research achievement shows that the archetypes of the 
shadow, anima, and wise man to transformation and oneness with the universe 
are noticeable in the different stages of self-discovery in Atashi's poetry. By 
passing through his inner layers, the poet has gone through the process of 
spiritual, psychological, and individuality growth to achieve his self, self, and 
individuality. 
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 مقدمه
ای است كه نصستین بار در حیطه مطالعات رویکرد نقد كهن الگویی یا اسطوره شناختی، رویکردی میان رشته

های یافته و ازشناسی كمبریج پیرامون ادبیات نمایشی و اساطیر یونان و روم باستان مورد مطالعه قرار درفت انسان

در نقد (. »645: ی 4153روانشناسی نوین بویژه نقد كهن الگویی یونگ تاریر پ یرفت )ر.ک شایان مهر و دیگران، 

اساطیری، نگرش الگو مدار، منتقد الگوهای ساختاری متن را با كهن الگوهای نهفته در ساختار و پیش زمینه 

ویکرد، ساختار معنای متن در قیاس با معانی و مفاهیم كهن فرهنگی پدید رورنده رن تطبیق میدهد. در این ر

الگویی تحلیل و واكاوی میشوند. تحلیلی كه بکمک استقرای تام از ویژدیهای متن ]اجزای خوانشی[ و ترسیم و 

(.  كارل دوستاو 447: ی 4156)منزوی و سیف، « توصیف ارتباب تکوینی به رهیافت كلی و نهایی منجر میشود

روانشناس  6م( روانشناس برجسته سوئیسی، در ابتدا از شادردان مکت  زیگموند فروید 4444ر  4975)   4یونگ

و پس از سالها   های او را تکمیل نموداتریشی بود كه بعدها به انتقاد از فروید پرداخت و بصش زیادی از نمریه

ارائه نمود. یونگ ر بر خلاف  3یلیبحث و بررسی و مطالعه، مجموعه عقاید خویش را با عنوان روانشناسی تحل

استادش فروید  ر محور بحث و بررسی خویش را ماهیت ناخودرداه بشر قرار داد و بیان كرد كه روان انسان از دو 

های ترین كه لایهعمیق 5بصش دوم ضمیر ناخودرداه جمعی 1بصش تشکیل شده است.بصش نصست ناخودرداه فردی

ای از د.  ناخودرداه جمعی از نمر یونگ در میان ردمیان مشترک است و پارهروانی ذهن انسان را تشکیل میده

(. ناخودرداه جمعی 54: ی 4396رفتارها، تمایلات و حالات نمونه وار مشابه را در همگان بدنبال دارد )ر.ک یونگ، 

ضامین، الگوها یا در قال  كهن نمونه، نمونه ازلی، صورت مرالی یا كهن الگو ظاهر میشود. این كهن الگوها، م

بر اساس  »تصاویری هستند كه مفاهیم یکسانی را برای سطح وسیعی از فرهنگهای مصتلف و بشریت القا میکنند. 

های نهانی وجود دارد كه ادر به جوشش دررید، میتواند تصاویر كهن اعتقاد یونگ، در ناخودرداه انسان چشمه

خودرداه به روشنایی زبان و اندیشه رداهانه منتقل كند و سب  رفرینش الگویی را باز تولید كرده، از خزانه تاریک نا

نامید، بر « نقد ادبی»(. ادرچه كارل دوستاویونگ خود چیزی كه بتوان رن را 41: ی 4399)قائمی، « شود 4هنری

ا برای ر جایی نگ اشته است، اما هر رنچه كه نگاشته بدون شک مبین این نکته است كه او ادبیات و بطور كلی هنر

اند، حیطه نقد روانشناختی را كه نمری فروید را بیش از حد محدود جستهمنتقدینی كه از نقد اساطیری بهره می

های قابل توجه (. كهن الگوی فردیت یکی از درونمایه44: ی 4375انگاشت، دسترش داد )دورین و دیگران، می

 شته تاكنون مورد توجه قرار درفته است. این كهن الگو در بسیاری از ررار هنری و ادبی در جهان است كه از د

كننده سفر درونی قهرمان بسوی كمال و مواجهه وی با خویشتن است. فرایند فردیت، سطح وسیعی از تبیین

ناخودرداه فرد را در بر میگیرد و شامل تجربیات و خاطرات ناخودرداه جمعی بشری است كه بصورت نهفته در روان 

های وجودی ارد. در فرایند فردیت لازم است تا خود رداهی فرد چهره خود را رشکار سازد و بر سایهردمی وجود د

 های تیره و تار غلبه نماید.و جنبه

های مصتلف نقد ادبی و روانشناختی میتواند به فهم عمیق رن كمک بررسی و تحلیل متون ادب فارسی از دیدداه

یکی از این رویکردهاست. ادبیات معاصر بویژه شعر معاصر یکی از بسترهای الگویی یونگ فراوانی كند و نقد كهن

                                                      
1. Carl gustav jung 
2. Zigmund freud  
3. Analytic psychology 
4 . the personal unconscious 
5. The collective unconscious 
6. Artistic creation 
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مناس  برای تحلیل كهن الگویی است. بنمر میرسد اشعار منوچهر رتشی شاعر معاصر از جمله این ررار است كه 

دیری از هقابلیت تحلیل و بررسی بلحاظ نقد كهن الگویی را داراست. این مقاله با همین هدف كوشیده است با بهر

زیرساختهای كهن الگویی، چگونگی انعکاس فرایند فردیت و د ار از من به خویشتن یعنی یک ارچه شدن شصصیت 

در مسیر تشرف و د ار از سایه در ناخودرداه شاعر را بررسی نماید. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر رن 

یافته است و روند بازنمایی این كهن الگو در مسیر است كه فرایند فردیت در شعر منوچهر رتشی چگونه انعکاس 

ساخت معنایی اشعار های وی چگونه میباشد؟فرضیه تحقیق رن است كه در ژرفتشرف شاعر توجه به سروده

یابی در سفر درونی با كهن الگویی چون رنیما، سایه و پیر خردمند، تعالی و بلوغ منوچهر رتشی مراحل خویشتن

کس میکند. بکمک رنیما و پیر خردمند، شاعر بر جنبه تاریک وجود خویش یعنی سایه غلبه روحی قهرمان را منع

 میکند تا خود را بیابد و به فردیت برسد.

 

 هدف پژوهش
رو در صدد طرح و بررسی چشم اندازی نوین در روانشناختی از نوع نقد كهن الگویی یونگ بر پایه توجه مقاله پیش 

منوچهر رتشی است و با این رویکرد، هدف خای و تمركز اصلی بر تحلیل مسأله فردیت  به فرریند فردیت در اشعار

« خویشتن»و شناخت از دیدداه یونگ در شعر منوچهر رتشی میباشد. تبیین و تحلیل این موضوع میتواند شناخت 

 در ساختار شعر معاصر را نیز تا حدودی مورد ارزیابی قرار دهد.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
های كهن الگویی در شعر معاصر، زمینه را برای درک و دریافت هرچه بیشتر نگاه ساختكاوی و تحلیل ژرفوا 

شاعر به خویشتن و جهان پیرامون را فراهم میسازد، خوانش شعر معاصر از منمر كهن الگویی این امکان را فراهم 

مرات  رشد و تعالی روحی شاعر را برای رسیدن رورد تا از رهگ ر درک و دریافت روانشناختی نوین مراحل و نیز می

 با نگاهی وقادانه و علمی در یک بررسی و مطالعه دقیق مورد ارزیابی قرار دهد.« خویشتن»به 

 

 پیشینه پژوهش
تاكنون جستارهای فراوانی در خصوی روانشناسی تحلیلی یونگ به انجام رسیده است اما با توجه به بررسیهای  

الگویی فردیت از دیدداه یونگ كه بصورت كامل، علمی و همه جانبه به موضوع بررسی كهنبعمل رمده پژوهشی 

در شعر منوچهر رتشی پرداخته باشد، یافت نشد ادرچه در برخی از مقالات منتشر شده رد پای مباحث نزدیکی به 

 مبحث پیش رو را میتوان یافت:

د كه اننتیجه درفته« ند فردیت در اشعار شفیعی كدكنیتأملی بر فرای»( در مقاله 4156امیدیان و طلوعی رذر )

یابی در اندیشه شاعر متجلی شده الگوهای رنیما، سایه، پیر دانا، مرگ و تولد دوباره قهرمان در مراحل خویشتنكهن

 است.

بر واكاوی تنشهای موجود در فضای تاریرد ار بر اشعار منوچهر رتشی »( در مقاله 4156یانس و رحیمی زنگنه )

اند كه ترس و اضطراب بعنوان دو ساز و كار نتیجه درفته« اساس نمریه اضطراب بنیادین ر اساسی ر كارن هورنای

 اساسی دفاعی در قال  انزوا و عزلت در شعر رتشی بر طبق نمریه هورنای منعکس شده است.
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های رن در شعر رسی نمودهتحلیل اسطوره شناختی نماد غار و بر»( در مقاله 4344صادقی منش و علوی مقدم )

 ای از دنیاینماد غار را در اشعار رتشی بعنوان نمادی اسطوره«  های میرچاالیادهمنوچهر رتشی با تکیه بر دیدداه

 اند. درون و ناخودرداه كه سب  تجدد و نوزایی میشود، بررسی كرده

هایی شاخصه« ن در اشعار منوچهر رتشیهای پسا مدربررسی برخی مؤلفه»( در مقاله 4345استادزاده و دیگران )

مداری تاریصی، به چالش كشیدن حقایق تاریصی، طنز و ریرونی را در اشعار چون زمان پریشی، خرددرایی، غایت

 اند.رتشی بررسی نموده

های مکت  رمانتیسم از جمله غم مؤلفه« غم غربت در اشعار منوچهر رتشی»( در مقاله 4344عالی عباس رباد )

الژیک در اشعار رتشی را تحلیل نموده است و نتیجه درفته كه روستا، كودكی و د شته در اشعار رتشی با نوست

 معنای اساطیری و ررمان شهری مورد توجه قرار درفته است.

سبک اشعار رتشی، درایش او به نیما، مدرنیته « منوچهر رتشی و اشعارش»ای با عنوان ( در مقاله4394دستغی  )

رتشی و تشابهات فکری وی با سایر شاعران نودرای ایران مانند اخوان و... بر اساس دفاتر دونادون شعری در اشعار 

 رتشی را تحلیل نموده است.

 

 روش پژوهش
می ای و  مراجعه به مقالات علدیری از منابع كتابصانهاین پژوهش بر اساس روش توصیفی ر تحلیلی بر پایه بهره 

ها و شواهد مرال در امعه رماری این مطالعه شامل اشعار منوچهر رتشی است كه نمونهمعتبر انجام شده است. ج

 حد دنجایش و فراخور دنجایش مقاله ارائه خواهد شد.

ای است، جهت دستیابی به سؤالها و اهداف پژوهش، ابتدا ای میان رشتهبا توجه به رنکه پژوهش مورد نمر مطالعه

برداری َشده س س  با بررسی اشعار ن در خصوی فرایند فردیت مطالعه و فیشررار یونگ و نیز روانشناسی نوی

 ایم.رتشی  به تحلیل فرایند فردیت پرداخته

 

 مبانی نظری

(.  از شاعران معاصر است كه در منطقه 4391ر  4345منوچهر رتشی ) مختصری پیرامون منوچهر آتشی:

از رفت و پس از رن برای ادامه تحصیل به تهران مهاجرت دشتستان بدنیا رمد و س س به بوشهر و شیر« رودده»

كرد. رتشی زنددی پرفراز و نشی  خود را در رشته زبان انگلیسی و تدریس و همکاری با نشریات مصتلف ادبی و 

« رهنگ دیگر»هنری طی نمود و در عرصه ادبیات نمایشی نیز به فعالیت پرداخت.از مجموعه اشعار وی میتوان به 

( 4375« )وصف دل سوری»و «  دندم و دیلاس»(، 4319« )دیدار در خلق»(، 4314« )رواز خاک»(، 4334)

رتشی را »(  اشاره كرد. 4394« )خلیج خزر»( و 4395« )اتفاق رخر»(، 4374« )زیباتر از شکل قدیم جهان»

دست كم سه دوره ]میتوان[ از دوینددان شعر نو حماسی و جریان سوم شعر رزاد به حساب رورد. منوچهر رتشی 

شعری دارد كه با همدیگر تفاوتهای محسوس دارند. رتشی از شاعرانی است كه در تکوین زبان شعر منرور پس از 

 «ای داشت و از دوینددانی است كه قابلیتهای دیگر این بوطیقا ]شعر رزاد[ را بالفعل كردشاملو، نقش برجسته

 دراییرخی از اندیشمندان و منتقدان، شعر رتشی ویژدیهای بوم(. از نمر ب643: ی 4156)یانس و رحیمی زنگنه، 

را در خود بسیار منعکس ساخته است. وی در طول دوران شاعری خود رویکردهای مصتلفی را در پیش درفت؛ 

 اشعار نیمایی، درایش به نودرایی و مدرنیسم و درایش به پسا مدرنیسم در سالهای پایانی عمر شاعر. 
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 الگویی بردرفته از مکت  روانشناسی تحلیلی كارل دوستاونقد كهن» الگویی وی:نظریه كهن پیرامون یونگ و 

یونگ است كه به تحلیل و بررسی نمادهای ناخودرداه و ازلی در ذهن انسان می ردازد. بر اساس نمریه روانشناسی 

قت الگویی در حقینقد كهن تحلیلی یونگ روان انسان از دو بصش اصلی خودرداه و ناخودرداه تشکیل شده است.

های نقد روانشناختی نوین است. منتقدان این شیوه عمیقاً در جستجوی صورتهای مرالی و یکی از زیر مجموعه

الگویی در ررار ادبی هستند و به تعبیر دیگر از رابطه ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشری سصن میگویند؛ زیرا كهن

انگارند. یونگ تمامی سازو و ذاتی برخاسته از اعمال و روان جمعی بشریت می ارر هنری را تجلی نیروهای پویا

كارهایی را كه انسان بصورت رداهانه به انجام میرساند، بصش خودرداه ذهن مینامد كه سویه روشن ذهن ردمی 

تاریک ذهن است اما برخلاف خودرداه، بصش ناخودرداه ذهن انسان از محدوده ادراک و رداهی خارج است و سویه 

ناخودرداه جمعی نه از سوی »نامیده است.  4او را شامل میشود. این بصش از ناخودرداه را یونگ ناخودرداه جمعی

فرد كس  میشود و نه حاصل تجربه شصصی اوست، بلکه امری همگانی است و محتویات رن، زمینه روانی مشتركی 

 (.69: ی4399)قائمی، « را شکل میدهد

باید به یونگ از رن »ایگاه یونگ. نمریه كهن الگویی وی، كاروسو، از پیروان وی میگوید: در خصوی ارزش و ج

جهت امتیاز داد كه ]وی[ نشان داد نیرومندترین قوای تشکیل دهنده روح در كهن الگوها كه در همه ردمیان 

به تصویر خدا در انسان واژه كهن الگو »(. یونگ معتقد است 413: ی 4391)مورنو، « یابندمشترک است، نمود می

اصلی  هایهای اصلی كه به خودی خود پدید نیامده، بلکه در فهم الهی مستترند.این اندیشهاشاره میکند؛ اندیشه

)همان (. از این رو میتوان دفت خویشتن بیان كننده یک نمونه خدادونه « تایپ نامیدرا میتوان به زبان ساده رركی

همه انسانها افزون بر ناخودرداه فردی، دارای ناخودرداه »ت. بر اساس نمریه یونگ و اولیه در رفرینش و خلقت اس

های ژرفتری ز روان را نیز در بر اند. در روانشناسی یونگ، ناخودرداهی د شته از لایه فردی، لایهجمعی و جهانی

ر مفهوم، دام رغازین را د میگیرد كه فصل مشترک و میراث روانی همه افراد بشر است. یونگ با طرح و تبیین این

ای از روان ردمی برداشت. بنابر تعریف وی، ناخودرداه جمعی مجموعه خصلتها و معرفی بصش عمیم و ناشناخته

تمایلات مشترک بشری است كه در تمام فرهنگها، نژادها و زمانها، ادراكی یکسان از رنها میشود. با نگاهی تمریلی، 

ای بر پهنای بیکران دریا فرض كنیم، ناخودرداه فردی بصشهای زیر رب این یرهادر خودرداهی فردی را همچون جز

 (. 356: ی 4155)شولتز و شولتز، « جزایر و ناخودرداه جمعی كف دریاست كه تمام این جزایر بر رن استوار است

وضوع ه این ممحور اصلی بحث در نمریه كهن الگویی یونگ، مبحث ناخودرداه جمعی است. پیش از یونگ، فروید ب

رلود و رازناک از ذهن ردمی ناخودرداه از نمر وی به رن بصش تاریک، ناپیدا، وهم»اشاره داشت اما با این تفاوت كه 

اند و با دفته میشود كه جایگاه خاطرات، ررزوها، افکار و امیال انسان است كه زمانی در حوزه خودرداهی بوده

ی فراموش و خاموش شده و از سطح خودرداهی ذهن انسان، محو توجهی و كم توجهد شت زمان، به سب  بی

شده و بتدریج به ناخودرداهی پس فرستاده و بر روی هم انباشته شده است؛ اما ناخودرداهی از نمر یونگ با رنچه 

فروید بیان میکرد، بسیار تفاوت داشت. وی ناخودرداهی را متشکل از دو بصش میدانست؛ ناخودرداه فردی كه 

ناخودرداه از نمر فروید بود و ناخودرداه جمعی كه عمیقتر و حاوی اطلاعات مهمتری در مقایسه با ناخودرداه  همان

(.  34ر  35: صص 4394)قائمی، « فردی بود كه همین اختلاف نمر، فصل ممیز روانشناسی یونگ از فروید شد

ور كه به ارث رسیده و در نسلهای متوالی،  ای است از خاطرات نیاكانبنابراین ناخودرداه جمعی ذخیره و دنجینه

 به مرور تکرار شده است.

                                                      
1. Collective un conscious 



 344/ بررسی فرریند فردیت بر مبنای نقد كهن الگویی یونگ در اشعار منوچهر رتشی

 

 

 4فرایند فردیت
به سمت و سوی بالنددی « 6من»ترین نمریات كهن الگویی یونگ است كه در رن فرایند فردیت یکی از اساسی 

ت خودشناسی اس میرود. از نمرداه یونگ، فردیت رشد روحی و پصتگی ردمی است این فرایند، رن بصشی از مرحله

فرد باید در مراحل رشد »كه افراد را از یکدیگر جدا میسازد. یونگ فردیت را همان فرایند شناخت معرفی میکند. 

: 4153)یونگ، « و تعالی خویش بصشهای خوب و بد وجودش را باز شناسد و این كار پیامد درست اندیشی اوست

ید ابتدا درون خویش را باز شناسد و بدنبال رن جهان بیرون را (.  از دیدداه كهن الگویی یونگ، قهرمان با449ی 

فرایند فردیت، جریان رشد فرد به سمت وحدت و ربات است كه هدف از »كاوش نماید و به تمامیت دست یابد. 

رن رسیدن به خویشتن است؛ برای رسیدن به این مقصود باید تمام سیستمهای روانی به اجزاء خود تفکیک شده 

(. بر 54: ی 4391)شاملو، « دازه كافی رشد و تکامل پیدا كنند تا شصصیت سالم و متعالی بوجود بیایدو به ان

اساس فرایند فردیت نمام كهن الگویی كه یونگ مطرح مینماید، شصص تلاش مینماید تا از كررت و پراكنددی، 

یت به كمال میرسد. در این مرحله، شصصبه اعتدال و یک ارچگی دست یابد و این تلاش با فرایند خودیابی یا تفرد، 

د.یعنی یابمنتقل شده انسان به درستی به اهدافی كه برای رن تلاش نموده است، دست می« خویشتن»به « من»از 

(. برای دستیابی به هدف مورد نمر 54: ی 4391های طبیعی رشد ضمیر ناخودرداه )ر.ک مورنو، كس  خواسته

یت، ناخودرداه باید به عناصری چون رنیما )زن ناشناس درون(، رنیموس )مرد یعنی یک ارچگی در شصصیت و فرد

ناشناس درون(، سایه و پیر دانا )شصصیت مانددار( رشنا شود و بر روی رنها تمركز كند و مأنوس شود  و دریابد كه 

ابد حقیقی دست ی بصشهای دونادون ناخودرداه وی هر كدام به چه صورت هستند تا بتواند به بلوغ روانی و تفرد

 (.  از این رو فردیت، راهی است برای خویشتن یابی. 419: ی 4345)ر.ک یونگ، 

رنیما، رنیموس، سایه، پیر خردمند و تمامیت خویشتن یا تفرد )فردیت( از مهمترین كهن الگویی هستند كه یونگ 

دیشه یونگ است. این كهن الگو رنها را مطرح نموده است. فرایند فردیت از كهن الگوهای مركزی و مهم در ان

صورت مرالی مركزی، صورت مرالی نمم و تمامیت شصصیت است. خویشتن بوسیله دایره، مربع، كودک، ماندالا »

و غیر شان داده میشود. خویشتن كیفیتی است كه از منِ خودرداه برتر است و نه تنها ضمیر رداه، بلکه ضمیر 

(.  هدف اصلی قهرمان از دیدداه یونگ د ر از موانع و 146: ی 4379، )یونگ« ناخودرداه را هم در بر میگیرد

د چرا روردستیابی به خویشتن و فردیت اصیل خود است. این كهن الگو چالشهای زیادی را برای قهرمان بوجود می

ار خود را كنها و تقابلهای كه قهرمان باید با خودرداه و ناخودرداه خویش رشتی برقرار سازد و در این مسیر سایه

ه تفرد یعنی تبدیل شدن به موجودی یک ارچ»بزند با پیر خردمند و رنیما رشنا شود و به تشصص روانی دست یابد. 

(.فردیت در حقیقت مراحل 154)همان: ی « تا رنجا كه فردیت درون ما را در بر دیرد و به خویشتن خویش برسیم

(.  34: ی 4394نام دارد )ر.ک فدایی، « خودرداه محض»گ وجودی فرد است كه از نمر یون« من»تعالی و كمال 

)همان(.  «فرایند فردیت تجدید ارتباب و رویارویی با ناخودرداه است»من یا ایگو، رداهی انسان جهان از بیرون است. 

د میان اطبق این فرایند، انسان بجهت دستیابی به درون خود باید ابتدا نقاب از چهره بیفکند، در ناخودرداه به اتح

های درون كه نمادی از بصش تیره وجود است بجنگد رنگاه بر طبق اصل رنیما و رنیموس دست یابد و با سایه

 پ یر است. فردیت یک ارچگی و نیز فرددشتگی تنها با فرایند فردیت امکان

                                                      
1. individuation 
2. Ego 
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 هاتحلیل داده

هنوز نمیداند كه چه «  من» فرایند فردیت، راهی است برای شناخت خویش در رغاز راه،   آغاز مسیر فردیت:

میصواهد؛ در رغاز راه جامعه در شکل دیری شصصیت فرد بسیار مورر است و هر فرد به تناس  موقعیت خویش در 

جامعه میکوشد رفتارهایی را بردزیند كه در حفظ جایگاه او مورر باشد. خود واقعی انسان معمولاً با نقشی كه در 

سی دارد و این موضوع بدلیل هنجارهایی است كه جامعه به او تحمیل میکند. به جامعه ایفا مینماید، تفاوتی اسا

یا من كه منشأ فعالیتهای روان است.   Egoای است موسوم به زبان روانشناسی، بین ناخودرداه و خودرداه، مرحله

شصصیت است كه  رید. پرسونا در حقیقت هماندر می personaایگو در برخورد با دنیای خارج بصورت نقاب  یا 

: ی 4395)شمیسا، « در انسانها متفاوت است ممکن است احساساتی باشد و ممکن است مصمم و قاطع باشد

(.  رتشی شعر و شاعری را از رغاز دهه  سی در پیش درفت . دورانی كه التهاب سیاسی و اجتماعی بسیاری 645

 در ایران فضای حاكم را تحت تاریر قرار داده بود. 

ابتدای شاعری، شصصیتی تنها و منزوی را از خود نشان میدهد. تنهایی كه در اشعار او محصول یأس و  رتشی در

پوچی و از خود بیگانگی در دنیای اطراف است؛ رتشی دوران كودتا را درک كرده بود. جریان مقاومت، مبارزات 

 مردمی همگی از او فردی غمگین بتصویر میکشد:

ین غروب پر غوغا/ با اس  در خیابانهای پرهای و هوی شهر پیدا شد / در چهارراه / باز  باز رن غری  مغرور / در ا»

/ از چراغ قرمز /  بگ شت / و اسبش /  از سوت پاسبان / و بوق پردوام ماشینها / رم كرد / او  / مغرور/  در ركاب / 

)رتشی، « ناشناسی / مبهوت ماند پای افشرد / رن سویتر / در جن  و جوش میدان / اسبش و هیاهویش / از خوف

 (. 445ر  454: ی 4399

خواهد و بلحاظ روانشناسی یونگ، این دوران شاعر با چند پاردی روانی مواجه است. من شاعر هنوز نمیداند چه م

ام نه عاشق عاشق بودم تا شعرهای سوزناک بسرایم و جوانها را خوش رید نه سیاسی سیاسی بوده» به دفته شاعر

ره نجات دهنددان طبقه كاردر علمم كنند. فق  شاعر بودم شاعری تند و تلز و اندكی نومید، روستایی صاف تا زم

 (. 64: ی 4395)دستغی ، « و صادق شهری شده

در شعر رتشی اندیشه عمیقی وجود دارد كه ریشه در میراث و نگرش فلسفی او نسبت به جهان دارد و از سوی 

شناسی نوین پیوند دارد. درونمایه اشعار او در رغاز شاعری در ارتباب مستقیم با دیگر با رویکردهای نقد روان

 ویژدیهای مکت  رمانتیسم است.

ی، )رتش« و با چه كسی میتوان دفت / كه من اینجا هزاران هزارم نشسته به یک تن / و یکی میگریزد از این من

 (. 675: ی 4399

 بت و تنهایی میگوید:رتشی در مسیر فردیت و شناخت خویشتن از غر

یابد / حتی میان هزاران دوست/  حتی كنار یار/ این های هول و خطر خود را تنها میانسان همیشه / در ورطه» 

 (. 454)همان: « راز دردناک انسان است

شاعر سفر درونی خویش را برای شناخت من، از ناخودرداه شروع كرده است. من شاعر از التهابات مانه تاریر  

 ی  یرد:م

ها و پرسشها / در د رداه پندارها و الهامها / و زمانیکه به من سفر كردم، من سفر بودم / در معبر دردها / خنده

های امنهها در دای سنگین شدم / و به ژرفنای خویش نگریستم / دیدم كه خود د رداه دردها پرسشها و قافلهاندیشه

 (. 54)همان: ی « های تاریک دسترده استتهایم بر دشتاریک و نا ایمن هستم / لحمه



 343/ بررسی فرریند فردیت بر مبنای نقد كهن الگویی یونگ در اشعار منوچهر رتشی

 

رتشی در مسیر تشرف تا رسیدن به فردیت كشاكشهای درونی بسیاری را تجربه میکند: من رهنورد كوه غروبم به 

 (. 464)همان: ی « باغ صبح

« / نمیدانم مام / هستی نیمی رؤیا و نیمی حقیقت است / من اما / دلبسته كدامیحیران بر رستانه بیداری / ایستاده» 

 (. 745)همان:ی 

 رتشی در رغاز راه، هنوز دركی از خویشتن خویش ندارد و نمیتواند رن را چگونه تعبیر كند: 

شقایقی در مه یا زخمی برروح؟ /  دل سرخی در رب / یا دردنی بریده در سراب/  تصویری روشن نمیدهی از » 

 (. 744)همان: ی « ه خیال نه خوابخود/ از ربهای فلق خوابناكتری / رك  نمیدهی/  نه ب

 رتشی بدنبال د ار از خود به خویشتن بدنیای مطلوب و ررمانی خود پناه میبرد:

تان / ارزانیتان /  مرا به كوچه باغ خودم بگ ارید تا / در راستای لادن و نیلوفر / سفر كنم/  زیر میدانها و چراغانی» 

 تر بردارم /  و رهوانم / در لحمه در پایانی / رنگاه / یک خوشه  یاسچراغ سیبی بایستم/ بیتی بصوانم از غزل رد

 (. 4535)همان: « جوشن قربانی

ای است كهن الگوی رنیما، كهن الگویی است كه ویژدیهای متضاد درونی انسان را بتصویر میکشد و رمیصته آنیما:

خودرداه در روان انسان متجلی است. از نمر از ویژدیهایی كه در هر دو جنس م كر و مونث ریشه دارد و بصورت نا

همزاد رنیما، در روح مرد، بعدی زنانه ایجاد میکند كه همچون تصویری معمولاً بر زنان فرافکنده میشود »یونگ 

(.  بر اساس 417: ی 4395)دستغی ، « روردای را فراهم میاین همزاد در زنان، رنیموس است كه تصویر مردانه

ای از رنیما و رنیموس است. یونگ تکامل روح و روان انسان در درو ارتباب منسجم و یک ارچه نمریه كهن الگویی

ای میان خودرداه و رنیما را همان عنصر مادینه در روان مرد است كه تصویری از معشوق ازلی را بعنوان واسطه

شناسی زمانی كه با رنیما مواجه ناخودرداه ترسیم مینماید. قهرمان پس از د ر از مراحل و رزمونهای دشوار خود

میشود باید بتواند با رن به اتحاد برسد و شکوه و عممت رن را در قال  معشوق ازلی ادراک نماید. این تصویر كهن 

رنیما، تجسم تمام درایشهای روانی »الگویی، بازتابی از روان قهرمان است كه میتواند فطرت زنانه او را نشان دهد. 

(.  به تعبیری در وجود مرد تصویر جمعی از كهن الگوی زن وجود 673: ی 4346)یونگ، « است زنانه در روح مرد

یابد و میتواند هم بصورت مربت نمودار شود و هم دارد كه مرد به كمک رن، فطرت زنانه وجود خویش را در می

ت. تا ق نمودار شده اسبصورت منفی. بنمر میرسد در شعر رتشی، رنیما بصورت كهن الگویی مربت در قال  معشو

های شعر رتشی بشمار رورد؛ عشقی كه بصوبی بازتاب دهنده جایگاه جاییکه عشق را میتوان از اصلیترین درون مایه

 معشوق و تصویر ازلی رن در ذهن و زبان شاعر است:

ای از نقرهدر نیمروز عاطفه / خورشید در شقیقه راستت / و قل  رفتابی من در شقیقه چ ت میکوفت / و اهتز»

جوزار / در انحنای رسفالت / در دیسوی بلند تو میصواند / ای دوست، ای غافل / از من نشسته بیمار، ای  یار / این 

ی، )رتش« دستهای سوخته من /  پاداش رفتاب تن توست / و رن شقایق سرخ بر دردن س یدت / پاداش بوسه من

 (. 355: ی 4399

ات /جرافیای خورد / و میرود به شانه / و شانه برهنه مهتابیانار سرخ   سر میراز از خلال طره رقصانت / روی »

حسرت و حیرت را ترسیم میکند / راز از خلال زلفت میتابد / وقتی زلال دردنت از تیغ زار بوسه، پررشوب دشته 

 (. 153)همان: ی « است

است. كهن الگوی رنیما، فردیت شاعر را تعالی  های درون مرتب البته رنیما داه نمودی منفی نیز دارد كه با سایه

 میبصشد تا جایی كه شاعر خود را با معشوق، رها شده از ش  و تاریکی میداند:
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ای روح ربسالی / ای روشنایی بیشه تاریک خواب / یک ش  مرا صدا كن در باغهای باد / یک ش  مرا صدا كن »

 (. 496)همان: ی « از رب

لحاظ ای كه بسروده است، معشوق زنی دست نیافتنی است؛ از نوع عشقهای حسرت دونه هایی كه رتشیدر عاشقانه

میگوید  بصراحت« رسوب ماه»مانیفست فکری شاعر، ویژدیهای مکت  رمانتیسم را منعکس میکند. رتشی در شعر 

 كه این معشوق ازلی، هاتف شعری اوست:

ریی / كنار بستر من ز بام / تا پله / پله / پله / پله / میاز جرم ماه نه / از جفت ماهتابی / شبها كه پاورچین ا»

میصوابی / نه / میتابی / و بامداد در رفتاب رب میشوی از شرم / در من رسوب توست اكنون / در پلکها  . خون كه 

 (. 4445)همان: ی « شعر میشود /  شعر، این... همین! 

ددی با نیمه زنانه خویش، بوحدت دست یابد  و این تلاش با در این اشعار رتشی تلاش دارد تا از كررت و پراكن

ی برای دستیاب»منتقل شده است. « خویشتن»به « من»خودیابی و تفرد رغاز میشود. در این مرحله، شصصیت از 

به این هدف لازم است تا تمام سیستمهای روانی به اجزای خود تفکیک شده و به اندازه كافی رشد و تکامل پیدا 

(.  رتشی در راه رسیدن به تفرد، من 54: ی 4391)شاملو، « ا شصصیت سالم و متعادلی بوجود بیایدكنند ت

خودرداه خویش را متوجه عنصر ناخودرداه یعنی چهره زن ناشناس یا همان رنیمای كهن الگویی میکند و با رن 

به « اپروزن بی»ق ازلی در قال  یابد از این روست كه معشومأنوس میشود و از این طریق به بلوغ روانی دست می

 رید و از او میصواهد كه شعر بگوید:اتاق شاعر می

ند / افشاماند / داه دوش چشمی سویم میگرداند / دندمی لبصند میرید، میپروایی / میرود، میدر اتاقم زن بی»

س یسم؟  / دفتمت بنویس، بنویخ  بر میزم میگ ارم میگوید: بنویس / چه بنوماند / كاغ ی بیرید، میمیرود، می

شکار رمده است / رهویی كه از تو دریزان شد پار، رمده است / كاغ ی بر میز، میگوید: بنویس / چه بنویسم؟ /  

دفتمت بنویس/ بنویس كه رن دندم سبز خواهد شد و پر شبنم / دل پیرت را تر خواهد كرد / باز میگوید: بنویس 

بنویس قند لبصندم در نعلبکی است / چای تلصت را شیرین خواهد كرد / همچنان / چه بنویسم؟ / دفتمت بنویس / 

 (. 4757ر  4754همان: صص « ) كه وقتت را

مونث اشاره میکند  واشتیاقش برای با او بودن را توصیف مینماید و سعی دارد « همزاد»رتشی به صراحت به این 

 كه با یک ارچه سازی درون خویش به وحدت دست یابد:

عمری است این غریبه سردردان ر این همزاد / خود را شریک خورد و خیالم كرده است / و داه و بیگاه و ناداه / »

اجدادم /در خواب پر كشاكش امروزم  چون ربهای جادو، از بغل فکر و كناره پندارم میجوشد / وز خواب زمستانی

خوابگردان / این زائران معبد اعصار منجمد شده را / هی رویزد / و لحمه زوال مقدر را / پژواک میدهد / و انبوه می

 (. 156)همان: ی « میکند بصلوت خاموش خاطرم

رتشی بکمک یاری درفتن از نیروهای روانی خویش سعی دارد تا معماهای زنددی و مسائل رن را حل و فصل كند؛ 

از تلاش برای یافتن خویشتن خویش  تسل  رنیما بر روح و روان شاعر و دفتگوی او با این همزاد مؤنث، نمودی

سصن از زنی ناشناس است كه در جان و روح شاعر سکنی دزید و بر « دورستانی در جان»است؛ چنانکه در شعر 

 خواب و بیدار او سلطه یافته است:

من /   همیشه، همیشه / زنی به هیأت سودواران / در رؤیاهایم / پرسه میزند / چه میکند . چه میجوید از رؤیاهای 

زنی كه نمیشناسمش / از كجایی نهفت فراموشیهایم بررمده و مانددار شده در خوابهایم / رؤیا مشغله بیداری 

اندوهان است /وقتی تو بصواب میروی / مرا رلوددی نیست اما از اندیشه زنی / كه سودوار در رؤیاهایم پرسه میزند 



 345/ بررسی فرریند فردیت بر مبنای نقد كهن الگویی یونگ در اشعار منوچهر رتشی

 

همان: )« ای بانو از خوابهایم چه میطلبی / سودوار خویشتنم/ بی رنکه به او اندیشیده باشم هردز / سودوار كه 

 (. 547ر  544صص 

رتشی در مواجهه با زنی است كه در درون او پرسه میزند، زنی كه  بعد دیگری از خویشتن شاعر است و برای 

وست از این ر رسیدن به نقطه رغاز خود، باید او را بشناسد و با اضداد درونش بسازداری و یک ارچگی دست یابد و

 كه از او می رسد كه كیست خود در پاسز میگوید: 

همه جا میبینمت / به درخت و پرده و رینه  / نمیدانم اما / تو مرا دنبال میکنی / یا من ترا /  ای چشم شیرین »

 (. 456)همان: ی « زیبا

تن و خویش به دست به خویش« من»:رتشی در سفر از كهن الگوی سایه، تصویری از آشوبهای درونی شاعر

ها در واقع سصتیها و موانع سفر هستند كه های روانش نیز مواجه میشود. سایهیافتن به فرایند فردیت با سایه

از نمر یونگ بصشهای پنهان  و ویژدیهای ناشناخته یا كمتر شناخته  4قهرمان با رنها روبرو میشود. كهن الگوی سایه

(. سایه، ویژدیهای منفی و تاریکی است كه ردمی سعی 654: ی 4345شده شصصیت هر فرد است )ر.ک یونگ، 

 در پنهان ساختن رنها دارد. 

قادر باشد سایه را كنار بزند،  با « خویشتن»دهنده بصش تاریک ناخودرداه ذهن است. ادر ها در حقیقت نشانسایه

ه وجود شاعر است كه میتوان حضور به توافق  و سازداری میرسد. در شعر رتشی سایه، داه جنبه منفی زنان« من»

 رزارد:ای كه درچه معشوق ازلی برای شاعر است اما او را میسنگین رن را در جان و روح وی مشاهده كرد؛ سایه

ی / های جوانای / با من نیامدی به كوچهریی / واپس مینگرم همچنان ایستادهای و نمیدر ابتدای شبابم/ ایستاده»

ام / كاش میماندی و با تو جوان میماندم امروز ساران پیریحلهای میانسالی / و نیستی به سایهبا من نیامدی به سا

/ سدری جوان ایستاده است، همانجا / روبرویش نصلی خمیده / كه كاكل به رفتاب س رده / و رط  میگشاید بر 

 (. 414)همان: ی « چکاوكها

خوبی و بدی در جان و روح شاعر نشان از مبارزه با سایه و داه نبرد میان تیردی و روشنی، اهورا و اهریمن و 

 های تیره وجودی دارد، رتشی در جستجوی یافتن حقیقت خویش، از تیردی و تاریکی عبور میکند:جنبه

عمقهای تیره را / با چراغ شک / به جستجوی راز میروم / دست میکشم به جدار تیردی / و شگفتیهای خیس غار »

: )همان« میروم سوی كبود / میروم سوی كبودتر /  باز میروم / باز میروم / با چراغ كورسوز شکرا لمس میکنم / 

 (. 641ی 

اش رتشی بهنگام یافتن خودرداه فردی، نبردی رمز رلود نمادین با تاریکی درون خویش دارد تا بوسیله رن، من درونی

ظلمت و تاریکی غار بیانگر نوعی »اشاره دارد. « غار»بتواند از سکون ناخودرداه عبور كند؛ اینجاست كه شاعر به 

 (. 474: ی 4346)یونگ، « انگیزدمرگ ریینی است كه فرد میرود و زایشی دوباره را برمی

های عمیق و غارهای تاریک بدلیل ناشناخته بودن مناطقی چون صحرا، جنگل، دریاها و چاه»كم بل معتقد است 

ای است كه سالک و قهرمان باید از (.  در حقیقت غار مرحله94: ی 4346« )تجلیگاه محتویات ناخودرداه هستند

رن د ار كند تا به تشرف دست یابد. د ار از تاریکی درون به سوی تمامیت فردی. تداوم تیردی و تاریکی نمودی 

 از تداوم حضور سایه در ناخودرداه فرد است:

است؟ ره / انتهای نق  باز / باز سرزمین پادشاه شهر روز / من  باز میروم. بازیاب دنج راز. باز روشنی، چه روشنی»

 (. 644)همان: ی « شکسته در كنم چراغ شک / میروم در ررزوی كیمیا هنوز

                                                      
1. shadow 
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ان ها است كه قهرمسایه در مسیر تعالی فرد و رسیدن به فرایند فردیت مانعی بزرگ است اما معمولاً در هجوم سایه

همواره در جدال دائمی با سایه است؛ این ستیز و كشمکش « من»اسد. كهن الگوی تواناییهای خویش را باز میشن

 در وجود رتشی به شکلهای مصتلف دیده میشود:

ن وار / دنبال ربگواین ابرهای سوخته سودوار / تابوت رفتاب را بکجا میبرند؟ /  این بادهای تشنه، هار و حریص» 

درند / اكنون درخت لصت كویر / پایان ناامید /  و رغاز خستگی كدام سراب كدام باغ / پای حصارهای افق سینه می

)همان: ی « رورندهای پرت / به قریه میمسافر است؟ / مرغان رهگ ر /  مرگ كدام قاصدک دمگشته را / از جاده

414 .) 

های و ررامش لحمه ای است كه داه شاعر را از تکاپو و حركت باز میداردبه نمر میرسد مرگ، تباهی و نیستی، سایه

 وی را تباه میکند. 

در سفر به دنیای ناشناخته روان، نیاز به پیر خردمند ضروری است. رتشی از  پیر خرد؛ راهنما و ندای درون:

 تنگنای تیردی و تاریکی سایه، بدنبال یافتن پیر خردمندی است كه او را برهاند:

ق وحشت زده را / به دیتار بنوازم؟ دیاه جوانی كه نصی  در غارهای ابتدا بصوابم / و رؤیاهای نصستین عاش» 

 (. 4343: ی 4399)رتشی، « دیلگمش نشد چه نام داشت؟ كه ما را جاودانی كرد و پهلوان را نومید

(.  پیر خرد در قال  73)مورنو، ی « پیر دانا ممهر سرنمون روح است و نمادی است از خصلت روحانی نارداهمان»

ما، استاد، طبی  و...  خود را نشان میدهد و وظیفه رن د ر دادن قهرمان از تاریکی بسمت و و هیأت معلم، راهن

 مورد توجه قرار داده است:« پیمبر رداه»سوی روشنایی است. رتشی پیر خرد را با واژه 

در  ه بازهای حاشیه دشت / به رن سوار غری  / رن پیمبر رداه كدلا بلند شو از خواب/ نگاه كن به تقلای سایه»

 (. 645: ی 4399)رتشی، « فلق سرب رنگ رب، د شت

پیر خرد وظیفه یاری رساندن به قهرمان را بر عهده دار.د این كهن الگو زمانی پدیدار میشود كه قهرمان نیازمند 

كمک روحی است و وی را دعوت به سفر و د ار از مراحل مصتلف میکند. قهرمان داه قادر نیست به تنهایی به 

ام درونی دست یابد و پیر خردمند یا حمایتگر به یاری او میشتابد. پیر خرد نمادی از دانایی و معنای حقیقی انسج

 زنددی است:

با هجوم تیشه نگاه / نق  میزنم درون تیردی / دست میکشم جدار غار را / میرمانم از شکافهای خیس / موش را »

ای كه پیر دفت چون اجاق / جاودانه روشن پس كجاست / بوته مار را  / میزنم به درده سکوت / تسمه هوا را  /

 (. 645: ی 4399)رتشی، « است

پیر خردمند، امدادرسان غیبی است كه در حقیقت فرستاده ناخودرداه و سروش است. این فرستاده در حالت 

 خویشی بر سالک ظاهر میشود:بیصودی و بی

، كوكبها، كهکشانها / از خود می رسم / مگر نه میگفتند كائنات را هادردادردم را مینگرم / رفتاب، ماه، ستاره» 

میلیاردها كهکشان است / پس كو؟ /  پیرمرد مو بور میگوید / رری، اما همه اكنون در همین چاهند / چاهی كه 

 (. 4433)همان: ی « ریندهای توست كه به ربصور میاكنون صاحبش تویی / و اینها همه رمه

سیدن به تمامیت درونی و فردیت خویش از پیر خردمند در قال  پیامبری دل رداه كمک میطلبد؛ رتشی در راه ر

 خطاب میکند: « روشنگر»این پیر داه زرتشت است و داه فرشته و هاتف و رن را با عنوان 

ر/  كمرها سطبها را بر سینه ای روشنگر مغاره نشین شرق /  با مشعل درخشانت كه از فتیله اولین برخوردها، سایه»

 (. 437)همان: ی « در شوهای تاریک جلوهبیدار كرد بر این سردردان دره
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من ذخیره تاریکم / ای زردشت سرزمینهای نامکشوف من / چه میشد ادر در جامه ارغوانی متلاطم از فراز »

 (. 439)همان: ی « رمدیپرستشگاه خدایان / باطل، چون مسغلی كاونده، نفس زنان بر من فرود می

سفر قهرمان با دیدار پیر خرد به تکامل میرسد و یک ارچگی و تمامیت درونی او به فردیت نزدیکتر میشود و پس 

یک نزد« خود»از رنکه قهرمان به دیدار رنیما و پیر خردمند رسید و سایه را كنار زد، چند پاردی روانی او را بدیدار 

 اش به مركز تمامیت خویش نزدیک میشود. اررمیز درونیمیکند. رتشی به راهنمایی پیر خرد، در سفر اسر

مركزیت خویشتن یا تمامیت فردی: در طی سفر كهن الگویی قهرمان، مقصد اصلی پس از د ار از دشواریها و 

تکار ای جدی و با پشعقبات روحی و دیدار با سایه و رنیما دستیابی به تمامیت فردی است. هنگامی كه فرد بگونه

های خود را تغییر میدهد و بشکل نمادین و ینه یا با عنصر مادینه د مبارزه كند، ناخودرداه خصیصهبا عنصر نر

 (. 649: ی 4153)یونگ، « ترین هسته روان است دیدار میشودجدیدی كه نمایانگر خود یعنی درونی

قد است كه انسان باید به را به معنای كامل بودن و تحقق تمامی وجود انسان میداند؛ او معت 4یونگ تمامیت فردی

سازی تمامی بصشهای روحی خود برود؛ این چنین فردی تنها زمانی میتواند ادعا كند به سمت و سوی یک ارچه

های جنسیتی رنیما و رنیموس عبور كرده باشد، بر سایه غلبه نموده و با راهنمایی پیر فردیت رسیده كه از كلیشه

(.  در این حالت فرد به خود شکوفایی 69: ی 4375ر.ک دورین و همکاران، خرد در مسیر تشرف دام نهاده باشد )

 با خویشتن خویش دیدار دارد:« وصل»رسیده است. رتشی در شعر 

سار / چنانکه ارواح ام / در این سایهسار صحراهای د شته / و مشعل دودناک در كف / بسوی تو سراسیمهدر سایه» 

بور میکنند / كجایی، ری كجایی / رتش دردناكم را پاسز دوی / خ  مستقیمی از زنددان / نور و سایه از هم ع

اند /  سرانجام / در دودنای هردز وجود نداشته است / دو نقطه كه خلاف یکدیگر / به دو جهان دیگردونه دریصته

: ی 4399)رتشی، « ای در صداانحنایی پر سایه / یکدیگر را  / یگانه باز خواهند یافت / مشعلی در دست و اندیشه

 (. 545ر  554

بالاتر است و هم ضمیر خودرداه  3كیفیت و حالتی است كه از منِ خودرداه 6تمامیت فردی و رسیدن به خویشتن

را در بر میگیرد و هم ضمیر ناخودرداه را. تمامیت یافتن، هدف اصلی قهرمان است حاصل رشتی میان خودرداه و 

هایی از رشد شصصیت و فردیت در شصص روحی میشود. در شعر رتشی نشانهناخودرداه است و سب  رسیدن به ت

 قال  امید، ررزو و رسیدن به نور و روشنی دیده میشود:

های جان كیهانیم پیاپی فرود رر /  همین ای رود سبزم / از كناره هایم بگ ر / منقار سصت بارانیت را / بر جداره»

)همان: ی « زیباترین شقایق جهان را  / ارزانی چشمانت خواهم كرد فردا خواهی دید / كه خواهیم تركید / و

555 .) 

رتشی برای كس  فردیت با تضادهای درونی خود مواجه است و  این تضادها را در قال  چهره دروغین كه  باید 

 پوست اندازی كند توصیف مینماید:

راث نامبارک عصر خزنددی روح / از پیکرم بر زودا كه من درریم / از پوست دروغین پیری / و فلسهای كهنه / می»

)همان:  «میزد / پر در بیاورم / بیقرار، روی همین كتف كوژ افرا بنشینم / و دوش نرم این جوانه نورسته را ب یچانم

 (. 743ی 

                                                      
1. wholness 
2. self 
3. Conscious ego 
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ایجاد یک جابجایی در مركز روانشناختی انسان است بدین معنا كه نقطه رقل وجود « خویشتن»لازمه رسیدن به 

منتقل شود تا به فردیت برسد. از این رو من ،در خویشتن حل میشود؛ این حل شدن یا پوست اندازی را « من» از

 رتشی اینگونه سروده است:

)همان:  «نامان / تا نامی یگانه بیابیم با هماندازم و دلگونه میروم / میان بیپوست كه بینداز جهان / پوست می»

 (. 754ر  753صص 

در مرحله پایانی كه فرد به تمامیت و كمال روحی میرسد فاصله میان دو قط  شصصیتی قهرمان  دیدار با خود:

از بین میرود و اندک اندک به پیوستگی با جهان میرسد؛ این اتفاق زمانی رخ میدهد كه اولاً میان خودرداهی و 

هان، مسیر فردیت را هموار میسازد ناخودرداهی فرد پیوند حاصل شده باشد و دوم یک ارچگی و اتحاد میان فرد با ج

(. در مسیر فردانیت و دیدار با خود، رتشی با جهان احساس پیوستگی كامل دارد؛ 445: ی 4397) ر.ک یاوری، 

 « :د رداه»بعنوان نمونه در شعر 

و مرموز با همه غمهای دنیا رشنایم / با غم صحرا  / با غم دریا /  با غم حیوان / با غم انسان / با غم خاموش »

رسا در اعماق قرون دنگ / خیره در ابر سیاه وهم / در پیمبرها / كز فراز قله اعجاز پای رتش ایمان  / خیره بوم

كمین مرغ زخمین بال پیغامی / در كمین نور الهامی / اره جوی سركشیهای دنهکارانه انسان... /  اضطراب قوم را 

 (. 46ر  44)همان: صص « نایمهاشان رشاز چشماشان میشناسم / با درنگ لحمه

به اعتقاد یونگ رویدادهای جهان بیرون در بسیاری از موارد انعکاسی از روان انسان هستند. یونگ اندیشه نوزای »

غیرعلیّ را پیشنهاد میکند رن را تقارن مینامد. طبق این اصل در بوقوع پیوستن رویدادها، لزوماً اصل علیت دخیل 

 نیست.

رد محتویات روان ناخودرداه انسان باعث تغییر در جهان بیرون میشوند. در این مرحله از فرایند در بسیاری از موا

فردیت نه تنها میان خودرداهی و ناخودرداهی وحدت ایجاد شده است، بلکه شصص احساس پیوستگی با جهان 

 (. 41: ی 4156)امیدیان و طلوعی رذر، « نیز دارد

 ردی یعنی پیوستگی با جهان رسیده است رنرا اینگونه بیان میکند:رتشی به این مرتبه از تمامیت ف»

بر سنگم زنددی  / خیس و سرایان میگ رد / و زنددیم دوهری است غری  / یکی شده با ذرات جهان / چنانکه »

)رتشی، « ام با جهان در او / خشک و خاموشم / م ندار پررواز و خیس و خاموشم / خاموش نه / مدهوشمیکی شده

 (. 555: ی 4399

 در ابیات زیر رتشی فردیت خویش تا پیوستگی كامل با جهان را چنین توصیف كرده است:

ها و جانها / از جگری یگانه با نهاد جهان / روازی بررید / كه كور را بینا كند / تا بیند ذات دهشت را / در جامه» 

)همان: ی « بیند خود را میان زخمها و اهانت و ترحم كه شنیده بود به رؤیای كورانه / و ندیده بود تا امروز / تا

544 .) 

بلحاظ نقد كهن الگویی یونگ، فرایند فردیت زمانی محقق میشود كه فرد نسبت به رن رداه شود و یا همراه رن  

ای تصور كنیم سه عامل خودرداهی، (.  ادر روان انسان را بمانند دایره615: ی 4153زنددی كند )ر.ک یونگ، 

كل دایره را « خود»یا « خویشتن»ودرداهی و ناخودرداه جمعی تمامی دایره را شکل میدهند؛ كوچکی است و ناخ

ای از در بر میگیرد؛ این كل زمانی به نقطه نهایی و پایانی میرسد كه با جهان هستی یکی شود و دویی كه ذره

 ذرات رن است:
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ه تا قلمرو ما را بگسترد و بنشاند یگانگی ما را در یگانگی جهان دیدارمان / هر باره معنای تازه میطلبد / معنای تاز»

تشی، )ر« / رنگاه معنای كل جهان بشود عشق / عشق كه زیباست / عشق كه پیراهنی است مشترک / كه عادل است

 (. 931: ی 4399

 رتشی یگانگی خود با جهان را در خیال خود چنین توصیف میکند:

های قدیمی / ها  / كه خود در نامهم كرد / و در همین قایقها  / و در همین كلمهبا این همه / ما سفر خواهی» 

 (. 4744)همان: ی « دنبال خود میگردند

 یابیم كه خود را با تمام ذرات هستی، بیابانها و... عاشق میبیند:یگانگی شاعر با جهان را تا رنجایی می

های بیابانها  / با چادر سیاهم بر دوش /  در كوچ جاودانم /  از دوشهمن كوام / سردشته تمام بیابانها / و عاشق تمام »

 «های شیرین با دوش دیگران / از سنگ / از سرابهای ژرف نشنیده بانگ زنگ / از قصهدست نصورده / از تنگه

 (. 346)همان: ی 

 

 گیرینتیجه

ه رسیدن به خویشتن خویش یا فرایند مطالعه حاضر، تأملی بر اشعار منوچهر رتشی در رابطه با مراحل چنددان

فردیت بر اساس نمریه یونگ بود. رنچه كه از نتیجه مطالعات بدست رمد رن است كه تحول شصصیت منوچهر 

یابی و تفرد، با روانشناس تحلیلی  و كهن الگوی فردیت یونگ رتشی در راستای د ار به تشرف و فرایند خویشتن

 اشجمله شاعرانی است كه در راستای ایجاد تعادل میان من و ناخودرداه فردی مطابقت و همصوانی دارد.  رتشی از

به سمت كمال، یک ارچگی و اتحاد درون،  با سایه و رنیمای درون خویش دیدار نموده است و در سایه هدایتگری 

ونی خویش دست پیر خردمند در سفر به اعماق روح و د ار از سایه و رنیما به راهنمایی پیر خرد به تمامیت در

یابد و سیر فردیت خویش را به تکامل برساند. كهن الگوی فردیت با تبدیل شدن من به خویشتن و پیوستگی با 

جهان هستی و استحاله در رن، در شعر رتشی در نهایت ضمیر ناخودرداه او را به وحدت و یگانگی با خویش و  

 جهان رسانده است.

 

 مشاركت نویسندگان
تلاش و مشاركت سركار خانم دكتر ریت شوكتی بعنوان نویسنده مسئول و سركار خانم مهین  حاصلاین مقاله 

 میباشد. امیدیان 

 

 تشکر و قدردانی
رزاد اسلامی واحد نویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

 ی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. شناسو مسئولین فرهیصتج نشریج وزین سبکخوی 

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

انین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قو
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احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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 . 54ر  33. صص 46و  44. شماره 3ادبی. نقد ادبی. سال 

ل شاهنامه فردوسی. رساله دكتری. راهنما: محمد ای و كاربرد رن در تحلی(. نقد اسطوره4399) ________ 

 .41-69جعفر یاحقی. مشهد دانشکده ادبیات علوم انسانی، صص 

 . 94(.  قهرمان هزار چهره. ترجمه: شادی خسروپناه. چاش پنجم. مشهد دل رفتاب، ی 4346كم بل. جوزف )

خواه. تهران: اطلاعات، صص مه: زهرا  میهن(.  راهنمای رویکردهای نقد ادبی. ترج4375دورین. ویلفرد و همکاران )

 . 69ر  44

(.  رزمون تشرف كودک ر قهرمان رها شده  / طرد شده نمودی از بازدشت و 4156منزوی. ندا و سیف. عبدالرضا )

رجعت به كهن الگوی مادر ازلی یا مادر ر زمین )مورد كاوی: كودكان رها شده  /طرد شده در شاهنامه 



 355-366 صص ،454 پیاپی شماره ،49 دوره ،4153  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 366

ی سبک شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب سابق( سال هفدهم. شماره دهم. پی در فردوسی( نشریه علم

 . 491ر  445. صص 44پی 

 4(. یونگ، خدایان و انسان مدرن. ترجمه: داریوش مهرجویی. چاش سوم. تهران: مركز، صص4391مورنو رنتونیو )

 . 413ر   73ر  54ر  

اكاوی تنشهای موجود در فضای تأریرد ار بر اشعار منوچهر رتشی (. و4156یانس . ندا  و رحیمی زنگنه. ابراهیم )

شناسی نمم و نرر فارسی بر اساس نمریه اضطراب بنیادین )اساسی( كارن هورنای. نشریه علمی سبک

 . 671ر  657. صص 49. پیاپی 44)بهار ادب( دوره 

از بهرام دور تا راوی بوف كور(. تهران:  (. روانکاوی و ادبیات )دو متن. دو انسان. دو جهان:4397یاوری. حورا ) 

 . 445سصن، ی

ها ترجمه: پروین فرامرزی. مشهد: رستان قدس رضوی، (.  خاطرات، رویاها، اندیشه4379یونگ. كارل دوستاو )

 . 146ر  154صص 

(.  انسان امروزی در جستجوی روح خود. ترجمه فریدون فرامرزی. مشهد: به نشر، 4396) _____________

 . 54ی 

 419(. چهارصورت مرالی. ترجمه: پروین فرامرزی. چاش سوم. مشهد: به نشر، صص 4345) _____________

 . 654ر 

(.  انسان و سمبلهایش. ترجمه: محمود سلطانیه. چاش نوزدهم. تهران جامی)مصدق(، 4153) _____________

 .649ر  615ر  449صص 
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